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خطبه ای از آن جناب درباره ی اینکه امام مسلمانان تنها مهدی است و هر امامی بجز او 
دجّال شمرده می شود، اگرچه در ظاهر صاحب معجزات باشد.

شماری از یارانمان ما را خبر دادند، گفتند: روزی در مسجد نزد منصور هاشمی خراسانی نشسته 
بودیم. پس یکی از یارانمان روی به آن جناب کرد و گفت: »به خدا سوگند نزدیک است که قلب من 
از جای کنده شود، پس آیا مرا اذن می دهی که سخنی بگویم؟!«. آن جناب به سوی او نگریست 
و اشاره فرمود که بگوی! پس گفت: »گواهی می دهم که صدای تو به حق برخاسته و صدایی در 
جهان مانند صدای تو نیست، ولی کیست که صدای تو را بشنود؟! در حالی که از هر سو صدایی 
برخاسته و هر یک بلندتر از دیگری است؛ زیرا در هر خیابان خطیبی است که استماع می شود 
پرستش می شود!  که  در هر کشور حاکمی است  و  تقلید می شود  که  عالمی است  در هر شهر  و 
علاوه بر فیلسوفک هایی که فلسفه ها می بافند و فقیهک هایی که فتواها می دهند و محدّثک هایی 
حیران تر  را  مردم  یک  هر  و  می افکنند  شبهه ها  که  شیطانک هایی  و  می کنند  کشف  حدیث ها  که 
می گردانند و در میان آنان ده ها فرقه اند و هر فرقه را امامی است که از او اطاعت می کند و اطاعتش 
را اطاعت خداوند می پندارد و مردم را به سویش فرا می خواند، نه با اظهار کفر و فسق، بلکه با تشبّث 
به آیه و حدیث و ادّعای کرامت و معجزه، در حالی که هر یک گستاخ تر از دیگری است و دروغ های 
پیامبران خداوند بیشتر است! دیگر هر  القاب  از  القابی عریض و طویل که  با  بزرگ تری می بافد، 
خری را امام می نامند و به خداوند و پیامبرش می چسبانند و از سویدای دل دوست می دارند و مال 
و جان تقدیم می کنند! پس کاش این غوغاگران که جهان را از صدا پر کرده اند، سر من را می بریدند 
به خدا سوگند  در جهان شنیده شود؛ چراکه  تو  تا صدای  در عوض ساعتی سکوت می کردند  و 

صدای تو به حق برخاسته و صدایی در جهان مانند صدای تو نیست!«.

در این هنگام او را گریه گرفت و منتظر ماند تا آن جناب سخنی بگوید، ولی آن جناب سخنی نگفت، 
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تا اینکه ساعتی گذشت و وقت نماز فرا رسید و مردم به مسجد آمدند. پس آن جناب برخاست و 
آنان را نماز داد و سپس به منبر برآمد و اشاره ای نمود تا نزدیک آیند. آن گاه خداوند را ستود و بر 

پیامبرش درود فرستاد و سپس فرمود:

»ای مردم! به صدای من گوش بسپارید و صداهای گوناگون شما را از شنیدنش باز 
مانند آب  و چیزی که می گویم  زندگی سخن می گویم  و  ندارند؛ چراکه درباره ی مرگ 
حیاتی است. هرآینه زندگی شما کاستی یافته و به سوی نابودی سرازیر است و اکنون 
خداوند  جانب  از  جز  کمالی  چراکه  نمی پذیرد؛  کمال  خداوند  جانب  از  امامی  با  جز 
نیست و امامانی که از جانب او نیستند، کاهنده و نابودگرند، اگرچه مهرشان را به دل 
سپرده باشید. پس امامان خویش را وا نهید و امامی از جانب خداوند بجویید، باشد که 

در زمین کام یابید یا تا زمانی بهره مند شوید.

با ابراهیم را به یاد آورده و وعده اش با محمّد را وفا کرده و  اینک خداوند عهد خود 
مردی از خاندان آن دو را امامی برای شما قرار داده و او همانا مهدی است که شما را 
درباره اش علمی رسیده است. پس او را امام بگیرید و امامانی جز او نگیرید که شما را 
درباره ی آنان علمی نرسیده است؛ مبادا شما را از او مشغول سازند و به راه های تاریک 

برند و در درّه های هلاکت اندازند، در حالی که یاری کننده ای برایتان نیست!

پس اینک هوشیار باشید؛ زیرا شیطان که پدرتان را از بهشت درآورد، شما را با یک 
به میانتان می فرستد  را  از ذرّیّه ی خود  آیید، بل دجّالانی  او گرد  بر  تا  امام نمی گذارد 
فرا  را  شما  که  هنگامی  پس  هستیم.  مهدی  جز  شما  برای  امامانی  ما  که  بگویند  تا 
می خوانند و می گویند که خواب های بسیار دیده ایم و روایت های درست شنیده ایم و 
نکته های نغز گفته ایم تا ما را امامی جز مهدی بگیرید، آنان را اجابت نکنید؛ چراکه شما 
را جز مهدی امامی نیست و آنان لعبت های شیطانند که شما را با آنان بازی می دهد، تا 
شما را با آنان سرگرم سازد و از امامتان بازدارد؛ بلکه اگر از آنان معجزاتی شنیدید یا با 
چشم های خود دیدید و گفتند که ما امامی جز مهدی هستیم تا از ما مانند او اطاعت 
کنید، سخن آنان را نشنوید و بر رویشان خاک بپاشید؛ چراکه خداوند -پروردگارتان- 
آنان را فتنه ای برایتان قرار می دهد، تا شما را با آنان بیازماید و ببیند که آیا به عهد او وفا 
می کنید یا آن را می شکنید، در حالی که هر کس به عهد او وفا کند، به سود خودش وفا 
کرده و هر کس عهد او را بشکند، به زیان خودش شکسته و او را عذابی عظیم است. 
پس به عهد او وفادار مانید و جز مهدی امامی نگیرید، اگرچه سخنان آراسته گویند و 
آنان نگروید به عذاب خداوند  کارهای شگفت انگیز کنند و شما را بترسانند که اگر به 
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دچار خواهید شد؛ چراکه سخنان آنان از روی فریب و کارهای آنان از سر جادوست و 
عذاب خداوند به آنان نزدیک تر است؛ هنگامی که ادّعاهای گزاف می کنند و روایت های 
و  مدد می گیرند  ارواح خبیث  از  و  پریشان می بینند  و خواب های  نادرست می خوانند 
سخنان وسوسه انگیز می گویند، تا دل های سست را بلرزانند و خِرَدهای کم را بلغزانند 
و به سوی این کفر بکشانند که امامانی از جانب خداوند هستند، در حالی که امامانی 
از جانب خداوند نیستند و عهد او با آنان نیست. پس زنهار آنان را امام نخوانید؛ چراکه 
خداوند آنان را امام نخوانده و حجّتی برایشان نازل نکرده است! آیا پس خداوند را از 
چیزی آگاه می کنید که در آسمان ها و زمین آگاه نیست یا بر او چیزی می بندید که به 
آن علمی ندارید؟! بی گمان این شرکی است که شیطان برایتان آراسته است تا شما را 
با آن گمراه سازد، در حالی که می پندارید هدایت یافته اید. آگاه باشید که من شما را 
باشد که نجات  بر حذر می دارم،  امامان ساختگی  از  و  امامتان فرا می خوانم  به سوی 

یابید«.

در این هنگام، نگاهی به مردم انداخت و آنان را دید که با شگفتی به او می نگرند، چنانکه گویی 
با خشم سر خود  آنان  از  آید، ولی یکی  زیر  به  از منبر  را در نمی یابند. پس خواست که  او  سخن 
از جانب خداوند  امامی  و درباره ی  به جای دیگری می روی  از جایی  پیچاند و گفت: »پیوسته  را 
پیروی  امامی  از  و  وا گذاریم  را  موجود  امامان  که  نداری  این خواسته ای  آیا جز  سخن می گویی! 
کنیم که موجود نیست؟! این مهدی در کجاست و چرا او را در میان خود نمی شناسیم اگر راست 

می گویی؟!«. پس آن جناب به سوی او نگریست و فرمود:

به  را  آن  اهل  و  آفریده  عبث  به  را  زمین  خداوند  که  می پندارید  آیا  شما!  بر  »وای 
خودشان وا نهاده و برای اصلاح آن کسی را باقی نگذاشته است؟! چه بد گمانی است 
که به پروردگارتان دارید! چنین نیست، بلکه وعده ی او حقّ است و زمینش از امامی که 
او قرار دهنده اش باشد خالی نیست؛ پس کسانی که یقین نمی دارند شما را سبکسار 
نکنند که سرهای خود را بپیچانید و بگویید: >مهدی در کجاست و چرا او را در میان 
خود نمی شناسیم؟!<. هرآینه او در میان شماست، ولی از شما می ترسد؛ چراکه شما 
از  و  از جبّاران فرمان می برید  و  و در زمین فساد می انگیزید  ترسناک و شرور شده اید 
عمر  بیهودگی  در  و  می خورید  باطل  به  را  یکدیگر  اموال  و  می کنید  تقلید  شیوخ تان 
می گذرانید! نماز را چنانکه شاید بر پا نمی دارید و زکات را چنانکه باید نمی پردازید و 
امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید! عقل خود را به کار نمی اندازید و علم دین را فرا 
نمی گیرید و در حالی که چیزی نیستید، خود را برتر از دیگران می پندارید! چه هستید 
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جز مشتی فرومایه که جز در پی متاع دنیا نیستید و دین تان را به هر کس که سکّه ای 
بیشتر دهد می فروشید؟! خودخواه و هوسران و دروغگوی و بدعهد و لجوج و بدزبان و 
ترسو و بی عرضه هستید! همواره از ویرانی زمین می نالید، ولی چون به اصلاح آن فرا 
خوانده می شوید، می مانید؛ چراکه خود اسباب ویرانی آنید! اف بر شما باد که زبان های 
دراز و دست های کوتاه دارید و همواره از رنگی به رنگ دیگر در می آیید! آیا در میان شما 
آزادگانی نیستند که برای یاری این مرد گرد آیند، باشد که خویش را به آنان بشناساند؟! 
به خدا سوگند اگر شماری کافی از شما گرد آیند که او را با مال و جان یاری رسانند و 
از پدر و مادر و زن و فرزند دوست تر دارند، هرآینه خویش را به آنان می شناساند و آنان 
را در راه خداوند رهبری می فرماید، ولی واقع آن است که در شما خیری نیست! حبّ 
گوساله ها در دل هاتان نشسته و سودای بتان در سرهاتان جای گرفته است، چندان که 
گویی مسحور شدگانید! به خدا سوگند از صحبت شما ملولم و به کوچیدن از میانتان 
مشتاق؛ چراکه نه در عقیده قدمی استوار دارید و نه در عمل دستی پرهیزکار! علف های 
هرز را مانید که نه خود ثمری می آورند و نه دیگران را وا می گذارند. خداوندا! دل هاشان 
آماده  پروردگارتان  ملکوت  >برای  می زنم:  بانگ  آنان  بر  چراکه  بجوشان؛  و  کن  آب  را 
نمی آورند!  ایمان  تو  وعده ی  به  بیشترشان  و  نمی کنند  بر  سر  سویم  به  ولی  شوید<، 
خداوندا! بر تو باد به عالمانشان؛ چراکه آنان به غیر علم فتواشان می دهند و از راه تو 
بازشان می دارند؛ پس نه خود برای خلیفه ات کاری می کنند و نه من را وا می گذارند که 
کاری کنم! پس آنان را شماره کن و یک تن شان از برابرت نگریزد، هنگامی که ملکوتت را 
بر زمین می آوری و خلیفه ات را بر آن مستولی می سازی تا با عصای آهنین میان امّت ها 

داوری کند«.

آن گاه از منبر به زیر آمد و با اندوه از مسجد بیرون شد.

شرح گفتار:
بی گمان این حکمتی گران مایه »درباره ی مرگ و زندگی« است که برای اهل زمان ما »مانند آب 
حیاتی« است؛ چراکه هر کس به آن عمل کند، در فتنه های آخر الزّمان گمراه نمی شود و هر کس به 
آن عمل نکند، در فتنه های آخر الزّمان هدایت نمی یابد، در حالی که گمراهی و هدایت به منزله ی 
مرگ و زندگی است و اما مراد آن جناب از »عهد خداوند با ابراهیم« علیه السّلام قرار دادن امامی 
هُنَّ ۖ  تَمَّ

َ
هُ بِکَلِمَاتٍ فَأ عادل برای مردم از ذرّیّه ی اوست؛ چنانکه فرموده است: ﴿وَإِذِ ابْتَلَیٰ إِبْرَاهِیمَ رَبُّ

الِمِینَ﴾1؛ »و چون ابراهیم  تِي ۖ قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِي الظَّ یَّ اسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّ ي جَاعِلُكَ لِلنَّ قَالَ إِنِّ

1 . البقرة/ ۱۲۴
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را پروردگارش با کلماتی آزمود، پس چون به انجامشان رساند فرمود: هرآینه من تو را امامی برای 
مردم قرار دهنده ام، گفت: و از ذرّیّه ام نیز؟ فرمود: عهد من به ظالمان )آنان( نمی رسد« و مراد آن 
جناب از »وعده ی خداوند با محمّد« صلّی الله علیه و آله و سلّم قرار دادن امامی از خاندان او برای 
پر کردن زمین از عدالت پس از پر شدنش از ظلم است و مراد آن جناب از »او همانا مهدی است 
که شما را درباره اش علمی رسیده«، این است که روایات متواتری از طریق همه ی مذاهب اسلامی 
او از جانب خداوند برای همه ی مسلمانان  با این وصف، علم به امامت  درباره ی مهدی رسیده و 
جهان حاصل شده است؛ چراکه روایات متواتر از طریق همه ی مذاهب اسلامی، مفید علم هستند 
و مراد آن جناب از »امامانی جز او نگیرید که شما را درباره ی آنان علمی نرسیده«، این است که 
روایات متواتری از طریق همه ی مذاهب اسلامی درباره ی امامی جز مهدی نرسیده و روایاتی که 
مدّعیان امامت بر خود تطبیق می کنند، واحد و مخصوص به یک مذهب اند و با این وصف، علم 
به امامت احدی جز مهدی برای مسلمانان در آخر الزّمان حاصل نشده و این در حالی است که 
خداوند از پیروی چیزی که علم به آن وجود ندارد نهی کرده و فرموده است: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ 
بِهِ عِلْمٌ ۚ﴾1؛ »از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن« و با این وصف، گرفتن امامی از جانب 
خداوند جز مهدی جایز نیست، بلکه دروغ بستن بر خداوند و کفر به او محسوب می شود و تبعاً 
همه ی کسانی جز مهدی که خود را امام می شمارند یا شؤون مخصوص به امام را برای خود ادّعا 
می کنند، »دجّال« هستند، »اگرچه سخنان آراسته گویند و کارهای شگفت انگیز کنند«، بلکه به 
حسب ظاهر دارای معجزاتی باشند؛ چراکه بنا بر گفتار آن جناب، »کارهای آنان از سر جادوست« 
و »از ارواح خبیث مدد می گیرند«؛ همچنانکه خداوند آنان را وسیله ی امتحان و ابتلای مسلمانان 
اینکه  یا  بر می دارند  از مبانی اسلام دست  و  را می خورند  آنان  آیا فریب  ببیند که  تا  قرار می دهد 
ثابت قدم می مانند و این مراد روایات متواتری است که از معجزاتی برای »دجّال« خبر داده اند؛ 
با توجّه به اینکه معجزات -هر اندازه خارق العاده باشند- ادّعای غیر ممکن را اثبات نمی کنند، 
بلکه با وجود آن »فتنه« محسوب می شوند2 و مراد از »فتنة الدّجّال« که بزرگ ترین فتنه است و باید 
از آن به خداوند پناه برد3 همین است و امّا گفتار آن جناب که فرمود: »آیا در میان شما آزادگانی 
به خدا سوگند  بشناساند؟!  آنان  به  را  باشد که خویش  آیند،  مرد گرد  این  یاری  برای  که  نیستند 
اگر شماری کافی از شما گرد آیند که او را با مال و جان یاری رسانند و از پدر و مادر و زن و فرزند 
دوست تر دارند، هرآینه خویش را به آنان می شناساند و آنان را در راه خداوند رهبری می فرماید«، 
کلید ظهور و حاکمیّت مهدی است که شایسته است با آب طلا بر روی صخره ها حک شود و مراد 
آن جناب از »حبّ گوساله ها« و »سودای بتان« علاقه ی مردم به مدّعیان دروغین و ارادت آنان به 

1 . الإسراء/ ۳۶
2 . بنگرید به: پرسش و پاسخ ۱۷۶.

3 . مسند أحمد، ج۴، ص۲۰؛ صحیح البخاري، ج۸، ص۱۰۳؛ صحیح مسلم، ج۸، ص۱۶۱؛ سنن الترمذي، ج۳، ص۳۴۶؛ 
ثواب الأعمال وعقاب الأعمال لابن بابویه، ص۱۲۵
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امامانی جز مهدی است که گاهی از حیث افراط به »مسحور شدگی« شباهت می یابد و مراد آن 
جناب از عالمانی که نفرینشان فرموده، مفتیان و روحانیانی است که به امامانی جز مهدی وابسته 
هستند و بدون علم و از سر تعصّب و تکبّر بر ضدّ آن جناب فتوا می دهند و تبلیغ می کنند و مراد آن 
ذِي  جناب از »ملکوت پروردگار« حکومت جهانی اوست که از آن خبر داده و فرموده است: ﴿هُوَ الَّ
هِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ﴾1؛ »او کسی است که  ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَیٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ

َ
أ

پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ی ادیان پیروز گرداند اگرچه مشرکان کراهت 
الِحُونَ﴾2؛  رْضَ یَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ

َ
نَّ الْأ

َ
کْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ دارند« و فرموده است: ﴿وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِي الزَّ

»و هرآینه در زبور پس از ذکر نوشتیم که زمین را بندگان صالحم وارث خواهند شد« و هر جمله و 
کلمه ی آن جناب را وجوه فراوانی است که تفصیل آن ها در این مختصر نمی گنجد. پس خود در هر 

جمله و کلمه اش بیندیش، باشد که خداوند ابواب دیگری از آن ها را به رویت بگشاید.

1 . التّوبة/ ۳۳
2 . الأنبیاء/ ۱۰۵

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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